
اقتصادی
صفحه 8
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴
۲۶ محرم ۱۴۴7 - شماره ۲۳۹۱۱

اگر ایران بخواهد سهم خود را به 
یک درصد از تولید برق هسته ای 
جهان )با فرض ثابت  ماندن تولید 
ســاعت(  تراوات   ۲۸۱۷ جهانی 
برســاند به تولید حدود ۲۸ و ۱۷ 
صدم تراوات ساعت برق هسته ای 
نیاز دارد که تقریباً چهار برابر تولید 
فعلی است. همچنین، برای رسیدن 
 به ســطح تولید امارات )بیش از 
۴۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۴( 
ایران باید تولید برق هسته ای خود 
را بیش از ۵/۵ برابر افزایش دهد.

در  شده  تولید  هسته ای  برق  کل 
جهــان طی ســال ۲۰۲۴ برابر با 
۲۸۱۷ تراوات ســاعت بوده است 
 که نســبت به ســال قبل از آن 
دو و شش دهم درصد رشد داشته 
اســت. در مقایســه با این رقم 
از کل برق  ایران  جهانی، ســهم 
هســته ای جهان در سال ۲۰۲۴ 
تنها ســه دهم درصد بوده است.

هر  پایه  اجتماعی  همبســتگی 
سیاســتی اســت. دولت باید با 
گســترش بیمه بیکاری، افزایش 
پوشش معیشتی و اجرای یارانه های 
هدفمند، از آسیب پذیرترین اقشار 
برنامه ها  این  کند.  حمایت  جامعه 
باید به گونه ای طراحی شــوند که 
ضمن تأمین نیاز فــوری، انگیزه 
مشــارکت در تولیــد داخلی و 
نمایند. را حفظ  اقتصادی  فعالیت 

یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی 
بانک ها در ایران، افزایش کارایی و 
بهره وری در شــبکه بانکی بیان 
شده اســت. اما مرور تجربه بیش 
از دو دهــه خصوصی ســازی در 
این هدف  ایران نشــان می دهد 
در عمل محقق نشــده اســت.

نگهداری ثبات مالی و پولی اولویت نخست است. دولت باید از زمان صلح 
ظرفیت بودجه اضطراری را تأمین کند تا در آغاز نبرد بی نیاز از تصمیمات 
شتاب زده باشد. در سیاســت مالی منعطف، ایجاد صندوق ذخیره دولتی، 
تخصیص درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی به مخارج دفاعی و اجتماعی 

و انتشار اوراق قرضه جنگی به  عنوان اهرم های اصلی تعریف می شوند. 

بررســی ســاختار مالی بانک ها در ســال ۱۴۰۲ بر اســاس دو شاخص مهم 
یعنی زیان انباشته و میانگین مطالبات غیرجاری )NPL(، تصویر نگران کننده ای 
از وضعیت ســامت بانکی در کشور ترســیم می کند. بیش از ۷۲ درصد از کل 
زیان انباشته نظام بانکی مربوط به بانک های خصوصی است در حالی  که بانک های 

دولتی تنها ۲۸ درصد از این زیان را به خود اختصاص داده اند.

موفقیت ایران در تولید برق هســته ای، زمانی برجسته تر می شود که 
بدانیم تنها ۳۱ کشــور در جهان، از جمله ایران، در سال ۲۰۲۴ به این 
فناوری دسترسی داشته اند. این موضوع، جایگاه ایران را در میان معدود 
کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته هسته ای تثبیت می کند. در این 
سال، ایران در رتبه ۲۹ جهان از نظر میزان تولید برق هسته ای قرار گرفته 
و حتی توانسته است از کشورهایی نظیر هلند و اسلوونی پیشی بگیرد.

یکی از مهم ترین اهدافی که از خصوصی سازی 
شبکه بانکی در ایران بیان شده، افزایش کارایی شبکه 
بانکی بوده اســت. با این حال، شاخص هایی نظیر 
کفایت سرمایه پایین، سهم بالای بانک های خصوصی 
از زیان انباشــته نظام بانکی و نسبت بالای مطالبات 
غیرجاری، حکایت از ضعف جدی در مدیریت ریسک، 
ناکارآمدی ساختارهای نظارتی و ناتوانی این بانک ها 

در تخصیص بهینه منابع دارد.
بــا آغاز دهه ۱۳۷۰ و حرکــت اقتصاد ایران به 
سمت آزادسازی و خصوصی سازی، سیاست گذاران 
کشــور تصمیم گرفتند بخش خصوصــی را دوباره 
به صنعت بانکداری وارد کنند. تأســیس بانک های 
خصوصی از ســال ۱۳۷۹ با هــدف افزایش رقابت، 
بهبود کارایی شــبکه بانکی و چابک سازی آن کلید 
خورد. تصور می شد حضور بانک های خصوصی بتواند 
ضمن ارتقاء کیفیت خدمات بانکی، سهم دولت را در 
اقتصاد کاهش دهد و منابع مالی را بهتر به ســمت 
تولیــد و فعالیت های مولد هدایت کند و ابزاری هم 

برای دور زدن تحریم ها باشد.
وعده ارتقاء کارایی شبکه بانکی

یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی بانک ها در 
ایران، افزایش کارایی و بهره وری در شــبکه بانکی 
بیان شــده اســت. اما مرور تجربه بیش از دو دهه 
خصوصی ســازی در ایران نشان می دهد این هدف، 
در عمل محقق نشــده است. با وجود اهداف بزرگی 
که در تأســیس بانک های خصوصی دنبال می شد 
شواهد موجود نشان می دهد که این بانک ها نه تنها 

تأمیــن پایدار و متنوع انــرژی، از ارکان 
اصلی توسعه اقتصادی و امنیت ملی هر کشور 

محسوب می شود. 
چالش هــای  کــه  امــروز  دنیــای  در 
زیست محیطی و نوسانات قیمت سوخت های 
فسیلی رو به افزایش است انرژی های پاک و 
پایدار نظیر انرژی هسته ای، بیش از پیش مورد 

توجه قرار گرفته است. 
ایران، به عنوان یکی از معدود کشورهای 
جهان که به فناوری تولید برق هسته ای دست 
یافته است پتانسیل قابل توجهی برای توسعه 

این منبع انرژی استراتژیک دارد.
بر اساس گزارش »مؤسسه انرژی«، تولید 
برق هســته ای در ایران طی ســال ۲۰۲۴ 
میلادی، رشد چشمگیر ۱۰ درصدی را تجربه 
کرده اســت. این میزان تولید از ۶.۶ تراوات 
ساعت در ســال ۲۰۲۳ به هفت و سه دهم 
تراوات ســاعت در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته 
است. این رشــد قابل ملاحظه، نشان دهنده 
توانایی ها و پیشرفت های کشور در بهره برداری 
از نیروگاه های هسته ای موجود است و حاکی 
از پتانسیل های نهفته در این حوزه می باشد.

موفقیت ایران در تولید برق هســته ای، 
زمانی برجســته تر می شــود که بدانیم تنها 
۳۱ کشور در جهان، از جمله ایران، در سال 
۲۰۲۴ به این فناوری دسترســی داشته اند. 
این موضوع، جایگاه ایران را در میان معدود 
کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته هسته ای 
تثبیت می کند. در این سال، ایران در رتبه ۲۹ 
جهان از نظر میزان تولید برق هسته ای قرار 
گرفته و حتی توانسته است از کشورهایی نظیر 

هلند و اسلوونی پیشی بگیرد.
سهم ناچیز ایران از برق هسته ای

با این حال، علی رغم این رشــد و جایگاه 
ویژه، سهم ایران از کل برق هسته ای تولیدی 
در جهان همچنان بســیار ناچیز است. کل 
برق هسته ای تولید شده در جهان طی سال 
۲۰۲۴ برابر با ۲۸۱۷ تراوات ساعت بوده است 
که نسبت به سال قبل از آن دو و شش دهم 
درصد رشد داشته است. در مقایسه با این رقم 
جهانی، سهم ایران از کل برق هسته ای جهان 

جنگ، اقتصاد را به میدان نبردی بی رحم می کشاند؛ 
جایی که هر تصمیم دیرهنگام می تواند منجر به فروپاشی 
ساختاری، آشفتگی اجتماعی و کمبود کالاهای حیاتی شود. 
این شــرایط ویژه نیازمند چارچوبی است که ضمن حفظ 
انعطاف پذیری در برابر شوک ها، قابلیت واکنش به تهدیدات 
جدید و بازســازی سریع پس از بحران را فراهم آورد. در 
این یادداشت، سیاســت های مقاومت اقتصادی در چهار 
لایه اصلی بررسی می شود؛ ثبات کلان اقتصادی، مقاومت 
صنعتی و زنجیره تأمین، استحکام سیستم مالی و سازگاری 
اجتماعی- اقتصــادی. این چهار رکن با اجرای مرحله ای 
شامل »آمادگی پیش از بحران«، »واکنش در آغاز بحران«، 
 »مدیریت بحران« و »بازســازی و سازگاری پسابحران« 
می توانند اقتصاد ملی را در برابر فجایع جنگی بیمه کنند.

ثبات کلان اقتصادی؛ ستون فقرات مقاومت
نگهداری ثبات مالی و پولی اولویت نخســت اســت. 
دولت باید از زمان صلح ظرفیت بودجه اضطراری را تأمین 
کند تا در آغاز نبرد بی نیاز از تصمیمات شــتاب زده باشد. 
در سیاســت مالی منعطف، ایجاد صندوق ذخیره دولتی، 
تخصیص درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی به مخارج 
دفاعی و اجتماعی و انتشــار اوراق قرضه جنگی به  عنوان 
اهرم هــای اصلی تعریف می شــوند.  بودجه های متحرک 
اجــازه می دهد هزینه های دفاعی و کمک معیشــتی به 
 صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب مجدد پر هزینه در 
شــرایط اضطرار افزایش یابند؛ ضمن آنکه نرخ مالیات بر 
درآمدهای بالا یا ســودهای غیرمنتظره می تواند موقتاً به 

نفع تأمین منابع جنگی بالا رود.
سیاست پولی در سه محور دنبال می شود؛ اول تزریق 
»انبساطی کنترل شده« نقدینگی برای تضمین دسترسی 
بنگاه ها و خانوارها به اعتبار، دوم تعیین نرخ بهره پویا که 
در کوتاه مدت هزینه استقراض دولت را کاهش داده و در 
بلندمدت با افزایش آن تورم را مهار می کند و سوم افزایش 
حداقل ذخیره قانونی بانک ها به  منظور مقابله با فشارهای 

تورمی پس از پایان شوک اولیه.
مدیریت ارزی نیز به تثبیت نسبی نرخ ارز و جلوگیری 
از نوسانات شدید قیمتی می پردازد. با انبار ذخایر ارزی کافی 
و کنترل سرمایه موقت، کشور می تواند در برابر افت ارزش 
پول ملّی و افزایش ناگهانی هزینه واردات محافظت شود.

مقاومت صنعتی و زنجیره تأمین
اختــلال در تأمین کالاهای اساســی زندگی و تولید 
صنعتــی می تواند به بحرانــی عمیق دامــن بزند. برای 
پیشگیری، ظرفیت تولید داخلی در حوزه های استراتژیک 
)غذا، انرژی، دارو و تجهیزات دفاعی( باید با سرمایه گذاری 

هدفمند و توسعه زیرســاخت های فناورانه تقویت شود. 
برنامه های حمایتی دولت- نظیر بسته های مشوق تحقیق 
و توسعه و مشوق های مالیاتی- امکان افزایش فوری خطوط 

تولید را در مواقع بحران فراهم می کنند.
تنوع بخشی زنجیره تأمین با »متنوع سازی« پیمانکاران 
و تأمین کنندگان، ریسک وابستگی به منطقه یا کشور واحد 
را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تعریف ذخایر استراتژیک 
از مواد اولیه حیاتی و انبار آنها در نقاط امن همراه با گردش 
منظم موجودی- برای جلوگیری از فســاد و کهنگی- به 

تضمین تداوم عرضه کمک می کند.
نظام لجستیک باید قابلیت ردیابی و مدیریت هوشمند 
سفارش، حمل ونقل و انبارداری را داشته باشد تا در زمان 
بروز خطر بتواند سریع مسیرهای جایگزین را فعال کند. 
این سیســتم باید شامل همکاری نزدیک دولت با بخش 
خصوصی و اســتفاده از فناوری هــای نوین مانند هوش 

مصنوعی برای نظارت لحظه ای بر موجودی ها باشد.

استحکام سیستم مالی؛ دروازه بان ذخایر
سیستم بانکی به مثابه شبکه عروق حیاتی اقتصاد عمل 
می کنند که نیاز به حفاظت ویژه دارد. از یک سو آزمون های 
دوره ای »استرس« محاسبه می کنند که بانک ها و مؤسسات 
مالی چگونه در برابر آزمون های ارزی، اعتباری یا حملات 
ســایبری تاب می آورند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید 
خطوط اعتباری اضطراری و تضمین سپرده ها را آماده نگه 

دارد تا از اضطراب سپرده گذاران جلوگیری کرده و اعتماد 
عمومی حفظ شود.

در بــازار ســرمایه، اعمــال مقررات موقتــی مانند 
محدودکننده نوسان )circuit breakers( می تواند از سقوط 
آزاد قیمت ها پیشــگیری کند. دولــت می تواند ابزارهای 
مالی مبتنی بر »صکوک دفاعی« یا اوراق زیرســاختی را 
تضمین کند تا نقدینگی در جهت تقویت بنیه تولیدی و 
بازسازی کشور هدایت شود. امنیت سیستم های پرداخت، 

از جمله زیرساخت های دیجیتال و شبکه های مالی، باید 
با پروتکل های پیشرفته رمزنگاری، پشتیبان گیری منظم 
و توســعه شبکه های پرداخت ملی مستقل از سامانه های 

بین المللی تحریمی تقویت شود.
 پیوند ناگسستنی مردم و اقتصاد

همبســتگی اجتماعی پایه هر سیاستی است. دولت 
باید با گسترش بیمه بیکاری، افزایش پوشش معیشتی و 

اجرای یارانه های هدفمند، از آسیب پذیرترین اقشار جامعه 
حمایت کند. این برنامه ها باید به گونه ای طراحی شوند که 
ضمن تأمین نیاز فوری، انگیزه مشارکت در تولید داخلی 

و فعالیت اقتصادی را حفظ نمایند.
بازآموزی و انعطاف نیــروی کار از طریق برنامه های 
آموزشی سریع و مهارتی، افراد را برای انتقال از بخش های 
کم ضرورت به صنایع حیاتی آماده می ســازد. مشوق های 
مالیاتی برای بنگاه هایی که نیروی کار خود را حفظ یا جذب 
می کنند، علاوه  بر کاهش بیکاری، به تقویت ظرفیت تولید 

کشور در شرایط جنگی کمک می کند.
تنوع بخشــی اقتصادی به تقویــت بخش خدمات و 
فناوری های نوین تمرکز دارد تا علاوه  بر کاهش وابستگی 

به واردات، افق های جدید شــغلی و درآمدی برای مردم 
ایجاد کند. توافقات منطقه ای برای ایجاد ذخایر مشترک 
و مسیرهای تجاری جایگزین، همبستگی فراملی را تقویت 

و در مواقع بحران زنجیره های تجاری را حفظ می کند.
 مراحل چهارگانه اجرای سیاست ها

آمادگی پیش از بحــران )۱۲–۲۴ ماه قبل(؛ در این 
مرحلــه باید برنامــه ملی »تجمیع ذخایر اســتراتژیک« 
از انــرژی، غــذا و دارو را آغــاز کرد. ســرمایه گذاری در 

زیرســاخت های صنعتی و فناورانه، آزمون های اســترس 
نظام مالی و طراحی بودجه  متحرک با بندهای اضطراری، 

پایه های مقاومت را می سازند.
واکنش در آغاز بحران )ماه اول(؛ با دسترسی به اوراق 
قرضه جنگی، بانک مرکزی نقدینگی اضطراری را تزریق 
می کند و نرخ بهره را تعدیل می نماید. مسیرهای جایگزین 
در زنجیره تأمین با استفاده از ذخایر استراتژیک فعال شده 

و کنترل موقت قیمت ها در کالاهای اساسی اجرا می شود. 
حمایت اجتماعی فوری با پرداخت های معیشــتی و بیمه 

بیکاری به  راه می افتد. 
مدیریت بحران )ماه هــای ۳–۱۲(؛ تمرکز بر افزایش 
ظرفیــت تولید بــا تبدیل خطوط غیرضــروری به تولید 
کالاهای حیاتی و تسهیل پیمان های تجارت جایگزین است. 
جیره بندی منابع همراه با شــفافیت در تخصیص و توزیع 
تضمین می کند که عدالت اجتماعی حفظ شود. بازسازی و 
سازگاری در پسابحران )پس از ۱۲ماه(؛ بازسازی ساختاری 
اقتصــاد با بازنگــری در اولویت های صنعتی و جایگزینی 

فناوری های وارداتی کلید می خورد. 
تقویت اکوسیســتم نوآوری داخلی و مشارکت های 
بین المللی، از عضویت در نهادهای منطقه ای تا توســعه 
استانداردهای مشــترک، مبنای رشد بلندمدت را شکل 
می دهد. درس آموخته ها باید از طریق ارزیابی مســتمر و 

اصلاح سیاست ها بهینه سازی شوند.
بنابرایــن اقتصاد موفق در شــرایط جنگ متکی بر 
سیاســت های چندلایه و مرحله ای اســت؛ ثبات کلان، 
مقاومــت صنعتی و زنجیــره تأمین، اســتحکام مالی و 
سازگاری اجتماعی باید به  طور همزمان و هماهنگ اجرا 
شوند. ترکیب ابزارهای مالی و پولی، تقویت تولید داخلی، 
مراقبت از شبکه بانکی و بیمه اجتماعی مردم، چارچوبی 

انعطاف پذیر و مقاوم می سازد. 
تنها با اجرای دقیق و تطبیق مستمر این سیاست ها 
در هر مرحله زمانی می توان کشور را از شوک های جنگی 
عبور داد و زمینه را برای بازســازی و رشــد پایدار پس از 

بحران فراهم کرد.
خبرگزاری تسنیم

راهکار ناترازی بــرق ایران
نیروگاه اتمی

در سال ۲۰۲۴ تنها سه دهم درصد بوده است. 
این در حالی اســت که کشورهایی مانند 
آمریکا )۲۹ و دو دهم درصد(، چین )۱۶درصد( 
و فرانســه )۱۳ و نیم درصد( ســهم های به 
مراتــب بالاتری را به خود اختصاص داده اند. 
حتی امارات متحده عربی که اخیراً به جمع 

تولیدکنندگان برق هســته ای پیوســته، در 
سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ تراوات ساعت برق از 
 این منبع تولید کرده که نسبت به سال قبل 
۱۷ و شش دهم درصد رشد داشته است؛ رقمی 

که بیش از پنج برابر تولید ایران است.
ضرورت های گسترش انرژی هسته ای در ایران

اعداد و ارقام به روشنی گواه این حقیقت 
هستند که ایران توانایی فنی و عملیاتی تولید 
برق هسته ای را به اثبات رسانده است. رشد 
۱۰ درصدی تولید در سال ۲۰۲۴ نشان دهنده 
عملکــرد موفقیت آمیز نیروگاه های موجود و 

امکان توسعه آتی است.

نکته بعدی سهم ناچیز از ظرفیت جهانی 
تولید برق هسته ای است. ایران با سهم تنها 
ســه دهم درصدی از کل تولید برق هسته ای 
جهان، تا دســتیابی بــه ظرفیت های قابل 
ملاحظــه و بهره برداری کامل از پتانســیل 
خــود، فاصله زیادی دارد. اگر ایران به دنبال 
افزایش سهم خود در تولید برق پاک و کاهش 
وابستگی به ســوخت های فسیلی است این 

سهم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.
همچنین توســعه انرژی هسته ای، سبد 
انرژی کشــور را متنوع ساخته و وابستگی به 

نفت و گاز را کاهش می دهد. 
این امر به افزایش امنیت انرژی و کاهش 
آسیب پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی 

کمک می کند.
تولید برق هسته ای، بدون انتشار گازهای 
گلخانه ای و آلاینده های هوا صورت می گیرد 
که برای کشــوری مانند ایران با چالش های 

زیست محیطی )مانند آلودگی هوا در شهرهای 
بزرگ( از اهمیت بالایی برخوردار است. 

بــا جایگزینی بخشــی از تولیــد برق از 

سوخت های فسیلی با انرژی هسته ای، می توان 
منابع گران بهای نفت و گاز را برای صادرات 
یا مصارف ارزشمندتر صنعتی و پتروشیمی 

حفظ کرد. همچنین توسعه انرژی هسته ای، 
جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای 
 و جهانــی در حوزه فناوری های پیشــرفته 

تقویت می کند. 
لزوم جهش تولید در برق هسته ای

با توجه به اینکه ایران در سال ۲۰۲۴ تنها 
هفت و سه دهم تراوات ساعت برق هسته ای 
تولید کرده و سهمی سه دهم درصدی از کل 
تولید جهانی داشــته است می توان استدلال 
کرد که برای رســیدن به سطوح معنی دارتر 
)مثلًا یک درصد یا بیشــتر از تولید جهانی 
یا دستیابی به سطح تولید کشورهایی نظیر 
امارات(، نیاز به افزایش چشــمگیر ظرفیت 
تولید برق هســته ای وجود دارد؛ برای مثال، 
اگر ایران بخواهد سهم خود را به یک درصد از 

با توجه به رشــد ۱۰  درصدی تولید برق 
هســته ای در ایران در سال ۲۰۲۴ و جایگاه 
کشــور در میان معدود تولیدکنندگان این 
انرژی پاک در جهان، شکی نیست که ایران 
توانســته است با تولید اندک برق هسته ای، 
قدم هــای اولیه و مهمی را در این مســیر  

بردارد. 
این موفقیت اولیه، خود اثباتی بر ضرورت 
و امکان پذیری توســعه هر چه بیشــتر این 

صنعت است.

تولید برق هسته ای جهان )با فرض ثابت ماندن 
تولید جهانی ۲۸۱۷ تراوات ســاعت( برساند 
به تولید حدود ۲۸ و ۱۷ صدم تراوات ساعت 
برق هســته ای نیاز دارد که تقریباً چهار برابر 

تولید فعلی است.
همچنین، برای رســیدن به سطح تولید 
امارات )بیش از ۴۰ تراوات ســاعت در سال 
۲۰۲۴(، ایران باید تولید برق هسته ای خود 
را بیش از ۵/۵ برابر افزایش دهد. این ارقام به 
وضوح نشان می دهد که ظرفیت های بسیار 
بزرگی برای توسعه انرژی هسته ای در ایران 
وجود دارد و تنها با تکیه بر تولید اندک کنونی، 
نمی تــوان به اهداف بلندمدت تنوع بخشــی 
انرژی و کاهش وابســتگی به ســوخت های 

فسیلی دست یافت.

لذا با اســتناد به آمارهای ارائه شــده و 
نیاز مبرم کشــور به منابع انرژی پایدار، پاک 
و متنــوع، اکیداً توصیه می شــود که ایران 
برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری گسترده ای 
را برای افزایش قابــل ملاحظه تولید انرژی 

هسته ای در دستور کار قرار دهد. 
این افزایش ظرفیت نه تنها به تأمین امنیت 
انرژی کشور کمک می کند بلکه نقش مؤثری 
در کاهش آلودگی هوا، حفظ محیط زیست و 
تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک بازیگر مهم 
در عرصه فناوری های پیشرفته جهانی خواهد 
داشت. دستیابی به سهم های بالاتر از تولید 
جهانی برق هســته ای، می تواند ایران را در 

مسیر توسعه پایدار انرژی قرار دهد.
خبرگزاری فارس

سیاست های ضروری برای اداره اقتصاد 
در شــرایط جنــگ

در شرایطی که رشد اقتصاد ایران چندان قابل توجه نیست، بخش درآمد مالیاتی دولت به شکلی معنادار 
قله های تازه ای را فتح کرده است. رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به طور میانگین نزدیک به صفر بود و در 
سال های اخیر اندکی بهبود یافت، به  طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد فصلی طی دو سال گذشته در 
بازه ای بین یک تا شش درصد نوسان داشته است. گزارش مقدماتی بانک مرکزی درباره تحولات بخش واقعی 
اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ )به قیمت های پایه( برابر با سه    و   یک  دهم 
درصد بوده است که با توجه به وقوع جنگ و رکود کسب و کارها ممکن است بیش از این رقم کاهش یابد.
از سوی دیگر، جدیدترین آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر 
۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرده که نسبت به سال قبل، ۵۱ درصد افزایش داشته است. این 
میزان افزایش در ســال های گذشــته نیز تکرار شده بود و برای ســال جاری نیز افزایش ۵۳ درصدی منابع 

مالیاتی در بودجه پیش بینی شده است.
یکی از نســبت های مهم برای بررســی روند توسعه مالی و اقتصادی کشــورها، نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی )GDP( است؛ شاخصی که نشان می دهد اقتصاد یک کشور تا چه اندازه به درآمدهای پایدار 
و غیرتورمی متکی است. حداقل این نسبت برای حرکت در مسیر توسعه پایدار، ۱۵ درصد عنوان می شود، 

در حالی که این نرخ برای کشورهای توسعه یافته، بیش از ۴۰ درصد است.
این نسبت برای ایران در میانه دهه ۹۰ به حدود هشت درصد نیز رسید اما سپس کاهش یافت، تا آنکه 
در دولت سیزدهم با انجام اصلاحات مالیاتی، گسترش چتر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، دوباره روندی 
صعودی پیدا کرد؛ با این حال، هنوز به رکورد هشت  و  چهار  دهم درصد نیز نرسیده است. با توجه به تولید 
ناخالص داخلی ۲۰۸۰۳ هزار میلیارد تومانی )براســاس آمار مقدماتی بانک مرکزی( در سال ۱۴۰۳، نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلی از هفت و دو دهم درصد در سال ۱۴۰۲ به پنج و هشت دهم درصد در سال 

۱۴۰۳ کاهش یافته است.
البته رئیس ســازمان امور مالیاتی روایت دیگری ارائه می کند. محمدهادی سبحانیان اخیراً گفته است: 
»نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد نظام مالیاتی است، 
از پنج و هفت دهم درصد در ســال ۱۴۰۰ به هشــت و سه دهم درصد در سال گذشته افزایش یافته است. 
همچنین ســهم مالیات در منابع عمومی بودجه که در ســال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود، به حدود ۵۰ درصد 
در سال گذشته رسید. نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت نیز از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک 

۷۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد است«.

به  هر حال، به نظر می رسد دولت موفق شده است ضمن رشد محدود یا متوسط اقتصادی، درآمد خود از 
محل مالیات را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پیش بینی افزایش ۵۳ درصدی 
منابع مالیاتی نیز مؤید ادامه این روند است. اما آیا این فشار مالیاتی، در شرایطی که مشکلات دیگری مانند 

رکود تورمی و بحران انرژی صنایع بر اقتصاد سایه افکنده اند، منطقی و پایدار است؟
بسیاری از تحلیلگران به این اقدام دولت به  عنوان »راه حل فوری برای جبران کسری بودجه« نگاه می کنند، 
اما هشدار می دهند که این سیاست ممکن است تیشه به ریشه رشد اقتصادی و عدالت بزند. در مقابل، سازمان 
امور مالیاتی با استناد به آمارها تأکید می کند که افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر گسترش پایه مالیاتی، 

هوشمندسازی فرآیندها و کاهش معافیت ها حاصل شده است و قابل استمرار خواهد بود.
با این حال، به نظر می رسد درباره افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید اندکی تأمل کرد، 

چرا که ابهاماتی جدی در این زمینه وجود دارد:
نخست آنکه نرخ مالیات به GDP تنها زمانی معنا دارد که GDP واقعی در حال رشد باشد. اگر برای مثال، 
تولید ناخالص داخلی ثابت بماند ولی درآمد مالیاتی افزایش یابد، نسبت های درصدی بالا ضدمنطقی جلوه 

می کند؛ زیرا فشار واقعی بر بنگاه ها و خانوارها افزایش یافته است.
دوم آنکه وقتی دولت فشار مالیاتی را افزایش می دهد، در حالی که تفاوت معناداری در کیفیت خدمات 
عمومی، شفافیت هزینه کرد و عملکرد زیرساخت ها دیده نمی شود، مردم احساس نابرابری می کنند و اعتماد 
عمومی به سیاســت گذاری اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع به ویژه در صنوف خرد و مشاغل خانگی و 

آزاد نمود بیشتری دارد، زیرا سودآوری آنها در شرایط رکود بسیار محدود است.
ســوم، پیامدهای مدیریتی: فشار مالیاتی شدید در شــرایطی که تولید رشد نکرده، می تواند بنگاه ها را 
به  ســوی فرار مالیاتی ســوق دهد، کسب وکارهای رســمی را تضعیف کرده و در بلندمدت منجر به کاهش 

درآمدهای مالیاتی شود.
چهارم، پیامدهای اجتماعی: افزایش مالیات در شرایطی که یارانه ها پیچیده تر یا کاهش یافته اند و تورم 
واقعی افزایش یافته است، به گسترش طبقات اجتماعی، افزایش فقر و تعمیق شکاف دولت و مردم می انجامد.

به  عنوان یک راهکار، می توان پیشنهاد کرد که اصلاحات واقعی در ساختار پایه مالیاتی با هدف افزایش 
سهم مالیات های مســتقیم و کاهش سهم مالیات های غیرمستقیم، شفافیت در هزینه کرد بودجه، حمایت 
هدفمند از بنگاه های کوچک و متوسط، و تقویت عدالت مالیاتی از طریق معافیت های پلکانی و کاهش فشار 

بر خانوارهای کم درآمد در دستور کار قرار گیرد.
واقعیت آن است که افزایش درآمد مالیاتی بدون رشد واقعی اقتصادی، تنها یک مُسکن مقطعی است که 
در صورت عدم انجام اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و مالی، به تضعیف عدالت اجتماعی، گسترش 
بی اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت منجر خواهد شد. اگر این مسیر ادامه یابد، ممکن است 

به  جای کمک به رشد، به مانعی جدی برای توسعه تبدیل شود.
محمودرضا امینی- پژوهشگر اقتصادی

 چالش مالیات ستانی 
در دوران رکود کسب و کارها

چرایــی ناکامـی بانک های خصوصـی
در ارتقـاء کارایی شبکه بانــکی

نتوانســته اند به بهبود عملکــرد نظام بانکی کمک 
کننــد بلکه در شــکل گیری وضعیت نابســامان و 
 پرُریسک کنونی نظام بانکی ایران سهم قابل توجهی 
داشته اند. خصوصی سازی بانک ها در شرایطی اجرا 
شد که زیرســاخت های نهادی و نظارتی متناسب 
با بانکداری خصوصی شــکل نگرفته بود. بانک های 
خصوصی شــده بــدون چارچوب های شــفاف در 
حوزه حاکمیت شــرکتی، مقررات کفایت سرمایه، 
کنترل تســهیلات کلان و نظارت مؤثــر، وارد بازار 
شدند. در چنین شرایطی ســوء عملکرد بانک های 
خصوصی باعث تضعیف کارایی و بهره وری در شبکه 
بانکی شده است؛ برعکس آنچه که پیش از تأسیس 

آنها وعده داده می شد.
مردودی بانک های خصوصی در مدیریت ریسک

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، 
کفایت ســرمایه کل شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به 
میانگین یک و ۷۵ صدم درصد رســیده است. این 
شــاخص به تنهائی برای نشان  دادن وخامت اوضاع 

شبکه بانکی در مدیریت ریسک و سلامت مالی کافی 
است. در واقع، شاخص کفایت سرمایه برای بانک های 
خصوصی، نشــان دهنده اوضاع مخاطره آمیز برخی 

بانک های خصوصی است.

 بررسی ساختار مالی بانک ها در سال ۱۴۰۲ بر اساس 
دو شــاخص مهم، یعنی زیان انباشــته و میانگین 
نگران کننده ای  تصویر   ،)NPL( مطالبات غیرجاری
 از وضعیــت ســلامت بانکی در کشــور ترســیم 

می کند. 
بیــش از ۷۲ درصد از کل زیان انباشــته نظام 
بانکی مربوط به بانک های خصوصی است در حالی 

 کــه بانک های دولتی تنها ۲۸ درصد از این زیان را 
به خود اختصاص داده اند.

سهم بالای زیان در بانک های خصوصی، به رغم 
تبلیغات گســترده در خصوص کارآمدی بیشتر این 
بانک ها در مقایســه با نهادهای دولتی، نشان دهنده 
ضعف جدی در مدیریت منابع، ساختار مالی، و نحوه 

تخصیص تسهیلات در این بخش است.
معضل مطالبات غیرجاری 

از ســوی دیگر، داده های مربــوط به میانگین 
نســبت مطالبات غیرجاری نیز ایــن ناکارآمدی را 
تأییــد می کند. میانگین این نســبت در بانک های 
خصوصی، به  مراتب بالاتر از بانک های دولتی است. 
به  طور خاص، بانک های تجاری خصوصی با نسبت 

مطالبات غیرجاری ۲۰ درصد، بالاترین میزان ریسک 
اعتباری در میان بانک ها را به خود اختصاص داده اند؛ 
موضوعی که علاوه  بر کاهش کیفیت دارایی ها، توان 
تســهیلات دهی این بانک ها را در آینده به شــدت 

تهدید می کند.
این شاخص ها نشان می دهد که نه تنها وعده های 
ارتقای بهــره وری از طریق خصوصی ســازی نظام 
بانکی به ســرانجام نرسیده، بلکه در بسیاری موارد، 
با تشدید ناترازی ها و افزایش ناکارآمدی همراه بوده 
است. ادامه این روند، در صورت عدم مداخله جدی 
نهادهای ناظر، تبعاتی گسترده برای ثبات نظام مالی 
و روند سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور به همراه 

خواهد داشت.
خصوصی ســازی بانک ها در ایران، بدون انجام 
اصلاحــات نهــادی و نظارتی، نه تنهــا به افزایش 
بهره وری منجر نشــد بلکه بر مشکلات نظام بانکی 
افزود و اقتصاد را با ریسک های تازه ای روبه رو کرد. 
بازنگــری جدی در حکمرانی نظــام بانکی، ارتقاء 
شفافیت و تقویت ساختارهای نظارتی، پیش شرط 
اصلاح مسیر خصوصی سازی است تا بانک ها بتوانند 
به جایگاه واقعی خود در نظام تأمین مالی کشــور 

بازگردند.
 مسیر اقتصاد


